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  ٢٠٢٢ اگست ١١

  

   به چه معناست؟بيجينگنه واشنگتن نه 

)١(  

  

  

  بيجينگنه واشنگتن نه 

 ۀوسيله ، چين بًنھايتا. کند که اعضای چپ جھانی حامی جمھوری خلق چين اند  يک تازه وارد به سياست فکر میًاحتمالا

که حزب کمونيست  طی دوره ای، از زمانی. ستامارکسيسم  ژی راھنمايش شود، که ايدئولو حزبی کمونيستی رھبری می

رفت بی سابقه ای   بشری خود پيشۀقدرت رسيد، مردم چين در استاندارد زندگی، ترقی و توسعه  ب١٩۴٩چين در سال 

  .را تجربه کرده اند

) ۴( درصد ٩٧به ) ٣( درصد ٢٠دود باسوادی از ح. افزايش يافته است) ٢( سال ٧٧به ) ١( سال ٣۶ اميد به زندگی از 

يک مثال زنده (رفت کرده است  ھا فراترازحد قابل تشخيص پيش شرايط اجتماعی و اقتصادی زن. افزايش يافته است

که در شرايط  کردند، درحالی گونه آموزش رسمی دريافت نمی که قبل از انقلاب، اکثريت قريب به اتفاق زنان ھيچ ست اين

). ۶(فقر مفرط ازبين رفته است ). ۵(دھند سسات آموزش عالی را زنان تشکيل میؤپژوھان در م فعلی اکثريت دانش

  ).٧(ست   جھانیۀ، چين در حال تبديل شدن به يک رھبر برجستئیات آب و ھواتغييردربرخورد با 

ً کند، دقيقا که مردم را به مارکسيسم جذب می ھای چپ سنتی سازگارست؛ چيزی   رفتی با ارزش آشکارا چنين پيش

طور رضايت بخشی ه گردد که سرمايه داری ب  بشری میۀ چارچوبی جھت حل مشکلات توسعۀدنبال ارائه که ب ست اين

رفت کرده  سرمايه داری در ابداع تاريخی علم نوآوری و تکنولوژی پيش. که قادر به انجام آن نيست ثابت کرده است
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چنان ھستند که  حال، تضادھا آن رفاه مشترک فراھم ساخته است؛ اما با اينطريق زمينه را جھت آينده ای با  است، و بدين

که خود را از طريق تفرقه، فريب و اجبار  تواند مگر آن کند؛ سرمايه داری نمی بناچار فقر را در کنار ثروت توليد می

.  تسلط يافته و استثمار کندسازد، تا بتواند  و از ھم بيگانه می راند تحميل کند؛ در ھمه جا مردم را به حاشيه می

 حتی اگر چين از سطوح بالای - سوسياليسم چينی در طول ھفتاد سال، ارتباط وارونه بين ثروت و فقر را شکسته است 

ست؛ اما زندگی برای کارگران و دھقانان معمولی  برد؛ و گرچه چين دارای افراد بسيار ثروتمندی نابرابری رنج می

  .وجھی و طی دوره ای طولانی بھبود يافته استپيوسته و با سرعت قابل ت

 حاشيه ای ً درواقع موضعی نسبتاامريکا مانند بريتانيا و ئیاما ھنوز، حمايت از چين در ميان نيروھای چپ در کشورھا

ھای مارکسيستی در کشورھای مذکور براين باورند که چين يک کشور سوسياليستی نيست؛  بسياری از گروه. است

ست که جمعيت خود را با  يک قدرت امپرياليستی درحال رشد در سيستم جھانی«اری معتقدند که چين درواقع، بسي

و در تعقيب مواد خام و جھت بازارھای فروش صادرات خود کشورھای جھان سوم را بشدت ... کند استثمار مديريت می

) ٩(» طلبی جھانی تب توسعه«ای از رھبری چين را نمونه ه برخی ابتکار کمربند و جاده ب). ٨(»کند استثمار می

 يک رژيم فاشيستی می داند، که در ھر مورد بھتر ًعملا«اتحاد جھت آزادی کارگر، با خامی خاصی، چين را . دانند می

  .   و از نظر سياسی بسيار بدترستامريکا،  و ھر بخشی از آن  مانند امپرياليست )١٠(از آن نيست 

 يک قدرت امپرياليستی به يک کشور سوسياليستی يا مستقل ۀچين، با اين شرايط، حمل و امريکا بين ئیافزايش رويارو

ديناميک «). ١١( است»  کلاسيک در امتداد خطوط امپرياليستیئیيک رويارو «ًدر حال توسعه نيست، بلکه ترجيحا

در ). ١٢(»شود گيری می سرمايه داری پی امپرياليستی است که با رقابت بين  و چين يک رقابت بينامريکارقابت بين 

دنبال اثبات خود در جھانی است که تحت ه يک قدرت امپرياليستی درحال ظھور است که ب«که چين  ست جا فرض اين اين

که سياست ھايشان را براساس  چنين است، کسانی اگر اين). ١٣(»ستامريکاسلطه قدرت مستقر شده امپرياليستی 

که در فراتر از » کمپ سومی بسازند«ھا بايد   يا چين حمايت کنند؛ بلکه آنامريکاز دھند، نبايد ا ضدامپرياليسم قرار می

، بلکه سوسياليسم بين الملل را اتخاذ بيجينگو شعار نه واشنگتن و نه ) ١۴(کنند  مرزھا ارتباط و ھمبستگی برقرار 

  .»کنند

الی . ست  کارگر جھانیۀ ما با طبقئیسو ا ھمشويم؛ تنھ سو نمی گران ھم  با سرکوبئیما درھيچ جا. ست  جذابیۀاين ايد

که  ست  ما اينۀوظيف«: دھد گرای معروف ژاکوبين ارائه می   جپۀيای بزرگ را در مجلؤ اين رئیطور شيواه فريدمان ب

 ۀ کارگر و مردم تحت ستم ھمۀ، طبقءما در کنار فقرا:  تأئيد کنيمًھای انترناسيوناليسم را مجددا پيوسته و با قدرت ارزش

  ).١۵(»شويم ھای چينی شريک نيستيم و نمی  يا با دولت و کورپوراتامريکاکه ما نه با  کشورھا ھستيم، يعنی اين

  

  نه واشنگتن نه مسکو: ما از قبل تجربه داريم

کدام از دو قدرت اصلی رقيب   با ھيچئیسو  خودداری از ھم– مخالفت با ھر دو طرف درگير در يک جنگ سرد ۀانديش

، مکس شاختمن، امريکائیتروتسکيست معروف .  ريشه ھای ژرفی دارد–مستقل » کمپ سوم«ايجاد يک و درعوض 

 ۀ ھمئیکمپ انترناسيوناليسم پرولتری، انقلاب سوسياليستی، مبارزه جھت رھا«عنوان ه  ب١٩۴٠کمپ سوم را در سال 

ش قابل توجھی از جنبش سوسياليستی ويژه در بريتانيا، بخه طی جنگ سرد اوليه، ب). ١۶(توصيف نمود» ديدگان ستم

ھا را سرمايه   و حمايت خود را از اتحاد شوروی دريغ نمودند، زيراکه آن پشت شعار نه واشنگتن نه مسکو گرد آمدند

  . گرفتند يا امپرياليست درنظر می/ داری دولتی و
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ھا مطرح ساختند که   و بلشويکژی لنينيستراتمپ سوم، توجيه تئوريک  خودرا از موقع درست مثل حالا، موضع ک آن

 دريافت که جنگی بين دو ١٩١٠ھای  جنبش کمونيستی در اوايل سال. کردند در ارتباط با جنگ جھانی اول تبليغ می

در .  حتمی الوقوع بودًتقريبا)   سو، و بريتانيا و فرانسه در سوی ديگر  در يکالمان(بلوک رقيب بزرگ امپرياليستی

 که گردھم آمده بودند، متعھد شدند که مخالف جنگ ئیھا ناسيونال دوم در باسيل، سازمانانتر١٩١٢کنفرانس  سال 

ھای اقتصادی و سياسی ناشی  از بحران« نکنند و ئیسو داری بين الملل ھم  سرمايهۀھای طبق کدام از بخش باشند، و با ھيچ

). ١٧(» سرمايه دار شتاب بخشندۀ طبقئیروا نوسيله به سرنگونی فرما از جنگ برای بيداری مردم استفاده کنند تا بدين

با قدرت « ، فرانسوی يا روسی، از کارگران خواسته شد که ئیی، بريتانياالمانجای حمايت از طبقات حاکم ه  بًترجيحا

  .»ھمبستگی انترناسيوناليستی پرولتاريا در برابر سرمايه داری امپرياليستی مخالفت کنند

لنين . ھا به اين موضع انترناسيوناليستی وفادار ماندند  شروع شد، بلشويک١٩١۴لای  جوکه جنگ در  درنھايت، وقتی

 رھبری المان بورژوازی ۀوسيله طلب ب  ھای جنگ ملت گروھی از «: ھای امپرياليستی درحال جنگ نوشت  بلوکۀدربار

ست جھت دفاع از سرزمين  یدھند که اين جنگ کش را با اين ادعا فريب می  کارگر و توده ھای زحمتۀطبق. شوند می

طلب تحت  ھای جنگ گروھی ديگر از ملت... پدری، برای آزادی و تمدن، برای آزادی مردم تحت ستم تزاريسم و

کنند که اين  کش را با اين ادعا اغفال می  کارگر و توده ھای زحمتۀرھبری بورژوازی بريتانيا و فرانسه ھستند که طبق

 دفاع المانه اند که از کشورھايشان، برای آزادی و تمدن و عليه ميليتاريسم و استبداد راه اندخته جھت ب جنگ را بدين

  ).١٨(»کنند

گناه  تر بی گری فراوان جنگ نسبت به ديگری کم رحمی و وحشی ھای متخاصم در چپاول، بی کدام از گروه ھيچ«: فراتر

 ۀکند که با کمک عبارات دروغ دربار تلاش میبورژوازی ھر کشوری ... حال، برای فريب پرولتاريا  نيست؛ با اين

را اغراق کند، و ادعا نمايد که جھت شکست دشمن و نه برای غارت » خود«پرستی، واھميت جنگ ناسيوناليستی  ميھن

  .» جنگد جز مردم خودش میه  مردمان ديگر بۀھم» آزادی«و تصرف سرزمين، بلکه برای 

 کرده بودند، اکنون در برابر فشاراز ھم ء دو سال قبل مانيفست باسيل را امضا که تنھائیھا با اين حال، اکثريت سازمان

 ۀلنين، رھبران برجست. حمايت کنند» خود« حاکم ۀھای جنگی طبق  و تصميم گرفته اند که از تلاش پاشيده شدند

وجه  ليبرالی و به ھيچ و ئیشوونيستی، بورژوا «ئیھا ، اتريش و فرانسه را به دليل داشتن ديدگاهالمانمارکسيست در 

 کارگر جھانی ۀژيک تلخ کاتاليزوری جھت انشعاب در جنبش طبقيستراتاين اختلاف ) ١٩.(محکوم کرد» سوسياليستی

در سال )  با نام کمينترن شناخته می شودًکه عموما( منحل شد و انترناسيونال سوم ١٩١۶انترناسيونال دوم در سال . بود

معروفش امپرياليسم و ۀ را در مقال  که لنين آن- يک قرن بعد از اين شکاف . س شد با مقر آن در مسکو تأسي١٩١٩

 اساسی در چپ بين المللی باقی مانده ۀچنان به عنوان يک خطمشی جداگان  ھم–توصيف نمود ) ٢٠(انشعاب سوسياليسم 

ه پارلمانتاريسم، اگر خواسته باشيم به طور کلی حرف بزنيم، يک طرف متشکل از چپ رفرميست است که ب. است

 ۀ سرمايه دار گرايش دارد؛ و طرف ديگر متشکل از يک چپ انقلابی است که به  خط طبقۀدستی با طبق خيانت و ھم

  .کارگر مستقل و انترناسيوناليستی متمايل است

 اصرار داشتند که جنگ سرد شبيه به درگيری ١٩۴٠ھای  تئوريسين ھای نه واشنگتن نه مسکو در سال

 است؛ که يک بلوک به رھبری ايالات متحده و بلوک ديگر به رھبری ١٩١٠ھای  ياليستی اروپا در سالامپر درون

. ھا متحد باشند که سوسياليست ھا اجازه نداشتند با ھيچ يک از آنشوروی، قدرت ھای امپرياليستی رقيب بودند و اين

انگيز بود،  زمان در بين چپ جھانی بسيار بحث اتحاد جماھير شوروی به عنوان امپرياليست در آن ۀتوصيف صفات ويژ

گامان حزب  پيش(مندان معروف سوسياليست به رھبری تونی کليف از گروه بررسی ھای سوسياليستی  اما انديش
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رقابت «رھبری شوروی را به شرکت در » منطق انباشت و توسعه«کردند که  بشدت استدلال می) کارگران سوسياليست

غير از يک ه ھيچ چيزی ب«با توجه به امپرياليسم شوروی و سرمايه داری دولتی، ). ٢١(شاند ک» نظامی خارجی جھانی

 ).٢٢(» اين وضعيت نخواھد بودتغيير کارگر، قادر به ۀانقلاب سوسياليستی به رھبری طبق

 اش را  از طوفان ناشی از سقوط اتحاد جماھير شوروی جان سالم بدر برده است و به آسانی خيمهًکمپ سوم ظاھرا

 بيجينگعنوان نه واشنگتن نه ه  بًچندھزار کيلومتر در جنوب شرقی مستقر نموده است؛ نه واشنگتن نه مسکو مجددا

 کارگر غرب ۀھا، چندين سازمان چپ معروف از طبق بار ديگر با استناد به گرايش غالب بلشويک. ظھور کرده است

 ۀ اشکال آن مبارزه کنند؛ و در ھمه جا از مبارزۀپرياليسم در ھم و چين شوند؛ با امامريکاخواھند که مخالف ھردو  می

 اگر جنگ سرد جديد درواقع –ھا درست باشد  اگر تصورات آن. کارگران جھت سرنگونی سرمايه داری حمايت کنند

 ۀقر چين يک کشور امپرياليستی است، اگر طبگشبيه به شرايط حاکم غالب در اروپای قبل از جنگ جھانی اول است، ا

ھا نيز   پس شايد برداشت آن– بسيج شدن در يک اتحاد سوسياليستی انقلابی انترناسيوناليستی است ۀکارگر چين آماد

که چين يک کشور امپرياليستی نيست،  کنم که اين تصورات درست نيستند، اين من در اين مقاله استدلال می. درست باشد

که موضع درست برای چپ در ارتباط با جنگ  مپرياليستی است، و اينکه چين درواقع تھديدی برای سيستم جھانی ا اين

  . و پشتيبانی از چين استامريکاسرد جديد، مخالفت قاطعانه با 

  

  آيا چين امپرياليست است؟

که جنگ سرد   براين فرضيه  بنا شده است که چين امپرياليست است و اينً و چين عمدتاامريکاموضع مخالفت با ھردو، 

ھردو کمپ متخاصم جھت سرکوب کشورھا يا مردم « جنگی که در آن –امپرياليستی است  جنگ  درونجديد يک 

 و اگر بتوان ثابت کرد که جنگ  گر بتوان اثبات نمود که چين يک قدرت امپرياليستی نيستا). ٢٣(جنگند خارجی می

  . را رد نمودبيجينگنه وقت بايد شعار نه واشنگتن  امپرياليستی نيست، آن  درونۀسرد جديد يک مبارز

 يک امپراتوری يا ملتی بر کشورھای ۀُ يا سلطئیروا سياست گسترش فرمان«امپرياليسم چيست؟ يک تعريف آن 

رسد،  نظر میه اگرچه مبھم ب). ٢۴(باشد می» دست آوردن و تصرف مستعمرات و کشورھای غيرمستقله خارجی، يا ب

  . کلمه به آن اشاره داردئی و ريشه جواما اين با مفھوم اصلی امپراتوری  يکی است،

 جدی اين پديده را ازنقطه نظر ۀ اولين مطالع– سرمايه داری ۀبالاترين مرحل: لنين، در اثر کلاسيک خود امپرياليسم

ه توان ب آن تقليل می يابد، امپرياليسم را بسادگی می» خلاصه ترين تعريف ممکن«کند که، به   بيان می–مارکسيستی 

کند که يک چنين تعريف  لنين اشاره می). ٢۵(درنظر گرفت»  مونوپولی يا انحصاری سرمايه داریۀحلمر«عنوان 

  : اشاره کند» ويژگی اساسی« کافی نيست، و فقط تاحدی قابل استفاده است که به حضور پنج ًمختصری ضرورتا

ھای قابل دوام ) کسب و کار(نس ھای اصلی توليد، فقط بيز  سرمايه داری تا سطحی توسعه يافته است که در بخش)١

  .کنند  عظيمی را متمرکز کنند، و بنابراين، انحصارات را ايجاد میۀ ھستند که قادر شده اند سرمايئیھا آن

  . اقتصادی ھستندۀعنوان نيروی محرکه  ب– بانک ھا ً  که اساسا- » اليگارشی مالی« ظھور يک )٢

  .ن موتور مھم رشدعنواه ب) سرمايه گذاری خارجی( صدور سرمايه )٣

، معادل »ھای سرمايه داری انحصاری بين المللی که جھان را بين خودشان تقسيم کرده اند شرکت« تشکيل )۴

  .ھای چندمليتی مدرن شرکت

ھای سرمايه داری تقسيم گشته است؛ بازارھا و منابع سراسر جھان در سيستم   بين قدرتًھای جھان کاملا  سرزمين)۵

  . ادغام شده استجھانی سرمايه داری
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در . ست ھای امپرياليسم پس از يک قرن، ھنوز ھم مفيد و مناسب، قابل قبول و مرتبط به جھان سرمايه داری اين ويژگی

را  ل خودشانوکه کنتر... طور عام ه انحصارات ب«تر سرمايه و تسلط  واقع، در برخی از جھات، باتوجه به تمرکز بيش

تر از ھميشه  کنند، تعريف تشريحی لنين مناسب رمايه داری جھانی اعمال میھای توليدی پيرامون س بر سيستم

  ) .٢۶(»است

ثباتی جديدی در سياست جھانی به شکل   سرمايه داری، بیۀترين مرحل بالا: حال، چند ماه پس از انتشار امپرياليسم با اين

که در اوج خود، بخش عمده ای از قلمرو  (ئیگروه سوسياليستی از کشورھا. پديدار گشت» اردوگاه سوسياليستی«

ًآشکارتر اين است که مستقيما کشورھای سوسياليستی : که مزاحم سيستم امپرياليستی شدند) اوراسيا را تشکيل می دادند

بخش ضداستعمار و ضدامپرياليستی حمايت کرد و  خارج کرد؛ از جنبش ھای آزادی) سرمايه داری(را از آن سيستم

 سابق ارائه داد، در غير اين ۀرا تسريع کرد؛ و کمک و روابط تجاری مطلوبی را به کشورھای مستعمرھا  پيروزی آن

بنابراين، ظھور . که خود را در معرض ظلم وستم نواستعماری زيرفشار قرار دھند صورت چاره ديگری نداشتند جز اين

رمان حاکميت ملی در سراسر جھان بود، که در سابقه برای آ ھای دولتی سوسياليستی به اروپا و آسيا، مزيت بی قدرت

  .عين حال و به ھمان اندازه، شکستی برای سيستم جھانی امپرياليستی بود

طور، پنج  ھمين.  به کشورھای امپرياليستی و تحت ستم  تقسيم نشده بود١٩١٧  آشکارا، جھان ديگر مانند قبل از سال 

 که آيا کشور معينی سؤالعنوان ليست يادآوری جھت پاسخ به اين ه سانی بتوان به آ ويژگی امپرياليسم توسط لنين را نمی

  .کار گرفته امپرياليست است ب

 است ئیروا امپرياليسم روندی از فرمان«: نھاد کرده است  زير را پيشۀ، استفان گوانز تعريف گستردئیگر کانادا تحليل

تواند رسمی يا بدون اعلان وغيررسمی، يا ھر  می «ئیروا اين فرمان). ٢٧(»شود که برمبنای منافع اقتصادی رھبری می

آيا چين درگير : که آيا چين امپرياليست است ارائه می دھد  اينۀاين چارچوبی مفيد جھت انديشدن دربار. »دو اعلام شود

رسی   دست،يکژ تکنولوۀتوسع« سمير امين، از اھرم ۀگفته ست؟ آيا چين ب  با رھبری منافع اقتصادیئیروا روند فرمان

 زمين و ۀ بر کرئیروا جھت فرمان» ھای کشتار جمعی به منابع طبيعی، سيستم مالی جھانی، پخش اطلاعات، و سلاح

  )٢٨(کند؟   استفاده می، شودئیروا ممانعت از ظھور ھر کشور يا جنبشی که بتواند مانع اين فرمان

که از رشد قدرت اقتصادی خود جھت   خارجی است؛ و ايندنبال کنترل بازارھا و منابعه اگر بتوان اثبات نمود که چين ب

جھت ) مرئی و نامرئی(که در جنگ ھا  کند؛ و اين تأثيرگذاری بر تصميمات سياسی در کشورھای فقيرتر استفاده می

  .شود؛ پس معقول است که نتيجه بگيريم که چين درواقع يک کشور امپرياليستی است امنيت منافع خود درگير می

  ردادامه دا

 


